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 ریشه اختلافات بشر 

 ( 19)یونس: ...ومََا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أمَُّةً واَحدِةًَ فَاخْتلََفُوا

دهد که چگونه این همه اختلاف در میان بشر  کند و به این پرسش پاسخ میاین آیه ریشه اختلاف مردم را بیان می 

گیرد. در واقع،  پدید آمده است، به چه صورت شکل گرفته و آیا امری ذاتیِ بشر است یا از منشأ دیگری نشئت می 

 سوره بقره، آمده است:  ۲۱۳جای دیگری از قرآن، در آیه  کند. همین معنا دربنیان این اختلافات بشری را تبیین می 

حَقِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ  انَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةًَ فَبعَثََ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِْرِینَ وَأَنزَْلَ مَعهَُمُ الْكِتاَبَ بِالْ

   ( 213)بقره: ... هُمُ الْبيَِّنَاتُ بغَْيًا بَينَْهُمْوَمَا اختَْلفََ فِيهِ إِلَّا الَّذِینَ أوُتُوهُ منِْ بَعْدِ مَا جَاءتَْ فِيمَا اخْتلََفُوا فِيهِ

گردد. اما اگر  بازمی  های اوها، تمایلات ضعیف و گرفتاری بر اساس این آیه، ریشه اختلاف انسان به همین محدودیت 

 .شوداین موانع برداشته شوند، انسان مانند ظرفی خالی است که آن حقیقت در آن ریخته می 

عینیت   و  بیرونی  حقیقت  نگاه بیرونیدر  این  ندارند.  وجود  اختلافات  این  گوناگونی،  متفاوت،  تشتتهای  و ها،  ها 

ها و تمام شئون او ین حقیقت است و همه روحیات، حالات، خواسته عینیت معنا ندارند. انسان نیز آیینه ا  ها درشکاف

ها و بشریت همچون  معنا ندارد. از همین رو، انسان اند. بنابراین، وجود اختلاف  ای از واقعیت و عینیت این جهان آیینه

ی و حکمی را بیان کند؛ یعنی در  اند. این »بودن« شاید ناظر به تقدم زمانی نباشد، بلکه نوعی تقدم ذات امتی واحد بوده 

 .ذات انسان این اختلاف وجود ندارد 

یابد، خود نیز در اصل  ای برای واقعیت است، چون در عالم واقع این اختلافات را نمیذات انسان، که همچون آیینه 

دستگاهی    دهد؛هاست. جهان در همه اجزای خود هماهنگ و متناسب است و یک دستگاه واحد را تشکیل می فاقد آن 

که در آن خلل و گسستی وجود ندارد. انسان نیز که آیینه این دستگاه عینی است، نباید در ذات خود اختلافی داشته  

سازند  جهانی که خودشان می   هاست درها و گرفتاری آن شود، محدودیت انسانآن چیزی که باعث اختلاف می   .باشد

کنند و این اقیانوس عظیم عینیت را در ظرف  ها هر کدام از یک بعد به جهان نگاه می کنند. اینو در آن توهم می 

اند، نه آن جهانی که واقعیت دارد. و هر  شود همان جهانی که خودشان ساختهریزند. جهانشان میمحدود خود می

کنند و حاضر نیستند بپذیرند که جهان واقعی فراتر از این  ازند، این جهان را مطلق می سکدام که جهانی برای خود می 

کنند، ریشه اختلاف این است که هر کدام از زاویه خود به این  های ماست. وقتی دو نفر با هم اختلاف می برداشت

 .سازندکنند، و صرف نگاه کردن نیست، بلکه جهان خودشان را می جهان نگاه می 
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های توهمی در تناقض با یکدیگرند و  کند که خود آن را توهم کرده است. این جهان کسی در جهانی زندگی می هر

گیرند، و همین امر ریشه اساسی بسیاری از اختلافات بشر است. اما خداوند و  در برابر هم قرار می و در ضد هم هستند 

کنند؛ و اگر بنا نبود  گیرند و تحمل می بر می   کائناتی که آیینه اراده الهی و تجلی خلق الهی هستند، این اختلافات را در

اختلاف آشکار می  این  نتایج  آینه  بیاورد، هر  تاب  را  این وضعیت  انسانی  این ظرف  نمودار  که  برتر  شد و حقیقت 

ن مقرر شده  سبقت من ربک« آمده، بنا بر سبقت اراده پروردگار چنی  ه »لولا کلم  که  اگر غیر از این بود   .گردیدمی

است که این جهان در برابر انسان صبر کند، و در این بازی که انسان با جهان دارد، جهان نیز با انسان همراهی کند تا  

 .انسان به رشد خود برسد و تکامل پیدا کند، و »لیحکم بین الناس« از طریق همین فرایند تکامل انسانی تحقق یابد 

نگرد و  ای که او به این جهان، به این اقیانوس عظیم واقعیت، می ن، در همان لحظه های انساوگرنه این گوناگونی نگاه 

توانست انسان را در دریای حقیقت و امواج واقعیت غرق  کند، می هر کس امواج آن را با توهمات خود تحلیل می 

 .برسد وآمدها به رشدسازد. اما بناست که این اقیانوس، انسان را تحمل کند تا در اثر این رفت 

فَبَعثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذرِِینَ وَأَنْزلََ مَعَهمُُ الْكتَِابَ بِالحَْقِّ لِيَحْكُمَ    »شود،  و هنگامی که کتاب نازل می 

های انسانی،  های گوناگون و تفاوتها و نگاهها، اختلاف ، در میان همین گرفتاری   ( 213)بقره:    « ...بَينَْ النَّاسِ  

ای از واقعیت در  دهند و دوباره آیینه آیند و برای بشر حقیقت را توضیح می می  شوند. آنانپیامبران الهی مبعوث می 

 .دهندبرابر انسان قرار می 

الكتِاب تر است؛ »بار آیینه شفاف این  مَعهَُمُ   ای است که واقعیت را کامل «. این کتاب آسمانی همچون آیینهأَنزَلَ 

بیند. این شفافیت، از آن اقیانوس واقعیتی که انسان  تر میرا شفاف  کند، و هر کس که در آن بنگرد، حقیقتترسیم می

تر را نیز فراهم تر، دوباره زمینه اختلافی سنگیناما همین آیینه شفاف.    زمینه توهمش شدیدتر استدر مواجهه با آن  

 .پردازند عناد و دشمنی میای که گروهی در برابر آن به  گونه کند؛ بهمی

اختلاف برای  دیگر    این  انساظرف  تنها  بلکه  نیست  انسان  باغی است و شورش می محدود  اینجا  کند و در مقابل  ن 

 .دازدپرعیت به لجاج و عناد می قوا

  ( 213)بقره: ... هُمُ البَْيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنهَُمْوَمَا اختْلََفَ فيِهِ إلَِّا الَّذِینَ أوُتُوهُ منِْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ 

. این وضعیت دیگر شبیه آن اختلاف اولیه نیست که هنوز زمینه هدایت در  ستگری و مخالفت و عصیان ااین باغی 

 .پردازد ایستد و به مخالفت میآن باقی بود؛ اینجا انسان آگاهانه در برابر حقیقت می 
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 ( 213)بقره:   ...فَهَدىَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اختْلََفُوا فِيهِ منَِ الحَْقِّ بإِِذْنِهِ...

 کند؛ اند تمام می وجوی حق عاندان، خداوند هدایت خود را بر کسانی که در جست در برابر این گروه از م

 ( 213)بقره: وَاللَّهُ یهَْدِی منَ یشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ

 .ها به کمال واقعی خود برسندکند تا انسان این هدایت، حقیقت را آشکار می  

ن او در زندانی است که خود ساخته؛ زندانی توهمی که  اما آن اختلاف اولیه، ناشی از محدودیت انسان و گرفتار بود 

در آن محبوس شده است. آیات پیشین در سوره یونس نیز همه اشاره به همین محدودیت انسانی دارند؛ انسانی که در  

که عینیت، فراتر  کوشد جهان را تفسیر کند، در حالی زندان ساخته ذهن خود گرفتار است و با همان دنیای توهمی می

 .ز تفسیر اوست ا

 (1)یونس:  الر تِلكَْ آیاَتُ الكِْتَابِ الْحكَِيمِ

با آن چیزی که ما   از حکمت است و  نازل شده، کتابی قدرتمند است؛ کتابی که سرشار  این چیزی که برای شما 

های ما  پنداریم در محدودیت است؛ در این است که اندیشه پنداریم تفاوت دارد. تفاوت حکمت با آنچه ما می می

 آید و فراتر از این زندان قرار دارد.  بالا می  برخاسته از این زندانِ توهم ماست، و حکمت نگاهی است که از 

 ( 2)یونس:  ...أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أنَْ أَوْحيَنَْا إِلىَ رَجلٍُ مِنْهُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا

ها را  مردم در شگفتند که چرا بر مردی از خودشان وحی نازل شده است. این همان ظاهرگرایی انسان است که انسان 

تر از ما، چون نه باغی دارد و نه بستانی، نه ملکی و  یین داند، بلکه پارا نیز انسانی مانند همه ما می   نبیبیند و شبیه هم می 

ای؛ بلکه انسانی عادی است، یا چوپانی. و همین تعجبِ مردمی که در زندان خودساخته  نه حکومتی، نه طلا و نقره 

 کند که از چنین چیزی در شگفت شوند.  خویش گرفتارند، آنان را وادار می 

 ( 2)یونس: قَالَ الكَْافرِوُنَ إِنَّ هَذَا لسََاحرٌِ مبُِينٌ...

معجزه حتی    و  کرامت  می وقتی  صادر  عادی  ظاهر  به  انسانِ  آن  از  نمیای  را  آن  نیز  همان  شود  با  را  آن  و  پذیرند 

گویند این نیز سحر است. آیات بعدی نیز در  اند و می کنند که در زندان ذهن خود ساختههایی تفسیر می چارچوب 

کند تا از این محدودیت خارج  انسان را یاری می توضیح همین نگاه محدود و حقیقتی فراتر از آن است؛ حقیقتی که  

، یعنی مواجهه با جهانی فراتر از این توهم ما و خدایی که بر آن جهان حاکم است را  ء الهیشود. و کسانی که لقا
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کشاند. و خداوند به دلیل اند و همین غفلت آنان را به آتش درون و آتش جهنم میتوانند بپذیرند، دچار غفلتنمی

 کند؛ نای این جهان بر تحمل و مهلت دادن است تا انسان به مرتبه خود برسد، شتاب نمی اینکه ب

 ( 11)یونس: ...يْهِمْ أَجَلهُُمْ وَلَوْ یُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجاَلهَُمْ باِلْخَيرِْ لَقُضيَِ إلَِ

یافت. تردید کارشان زود پایان میکرد، بیشتاب میان  ، در عذاب آنکردندمیشتاب    گونه که مردماگر خداوند همان

اما بناى الهی بر مهلت دادن و تحمل است. و این، وضعیت این جهان و وضعیت همه اختلافاتی است که در آن وجود  

  دارد؛ و در نهایت، یک کلام این است که آن دعواها و اختلافات ما چیزی جز گرفتار بودن ما در این محدودیت و 

 .در این زندانِ تنگ نیست

 

 


